
نمی زنیم، این حلوا با شیره انگور عمل می آید. 
می گویم شیره انگور سیاه است پس چرا حلوای 
شما سیاه نیست؟ می گوید: »این حلوا با گردو و 
شیره انگور درســت می شود بعد به آن چوبک 
می زنیم که هم خــودش را بگیرد و هم رنگش 
برگردد. ریشــه گیاه چوبک از سقز و بانه می آید 
و هیــچ جای دیگــر هم پیدا نمی شــود. چوبک 
را می جوشــانیم و بــه حلــوا اضافــه می کنیــم، 

همین.«
ســید مجید رضایی حدود 22 سال است که 
به دوشــابچی خانه آمده و حلوا پز شده و چون 
از ماشــین آلات صنعتــی هــم سررشــته دارد، 
دســتگاهی طراحی کــرده که به قــول خودش، 
ســازنده بعد از ســفارش او چند تــای دیگر هم 
ســاخته و به حلواپزهای دیگری فروخته است. 
بشــقاب حلــوا را روی پیشــخوان می گــذارد و با 
نمــک پاش چیــزی رویش می ریــزد و می گوید 
بفرمــا دهانــت را شــیرین کــن. می گویم ســید 
ایــن چی بــود؟ می گوید: »نمــک زدم که نمک 
گیرت کنــم، درباره شــغل ما خوب بنویســی.« 
می پرســم پودر شکر بود؟ با شوخ طبعی طفره 
می رود و می گوید: »نمی توانم اسرار شغلم را در 
اختیارت بگذارم و خودم از نان خوردن بیفتم!« 
مزه حلوای او با مزه حلــوای مظلوم فرق دارد. 
راســتش را بخواهید اینجا حلوای هر حلواپزی، 

طعم خودش را دارد، هرچند فرمول پخت و پز 
همه یکی است.

مشــتری وارد مغــازه می شــود و یک بســته 
حلوای سنگی می خواهد. نگاه که می کنم همان 
حلوای گردویی است اما سفت و سخت به نظر 
می رســد. می گویم این حلوا بــا حلوای گردویی 
فرق دارد؟ می گوید: »اگر نخورده ای کلاه سرت 
رفتــه!« کمــی حلــوای ســنگی روی پیشــخوان 
می گــذارد و می گویــد: »دهانــت را شــیرین کن 
بــا خــودم  بدهــم.«  نشــانت  را  کارگاه  برویــم 
می گویــم حلواپزهای ارومیه تــا دیابت نگیرم، 
راضی نمی شوند از دوشابچی خانه بروم بیرون.

اینجا تازه متوجه می شوم که دوشاب یا شیره 
انگــور را از کشــمش هم می گیرند و قدیم اینجا 
کار خیلی ها همین بوده و اسم دوشابچی خانه 
یا به قول ارومیه ای ها »دوشــابچی خانا« هم از 
همان شیره پزی یا دوشاب پزی می آید که حالا 
دیگر بــه کارگاه های خانگی منتقل شــده، مثل 
کارگاه های تولید عرقیجات و البته بیشتر از همه 
عرق بیدمشــک که هم در خانه  تولید می شود 

هم در کارگاه های بزرگ و اسم و رسم دار.
در کارگاه حلواپزی سید مجید هم مثل بقیه 
کارگاه هــا یــک تــرازوی قدیمی هســت که البته 
دیگر کاربردی ندارد و صرفاً یادگاری از سال های 
شــیرین گذشته اســت. حرف که به فرهنگ کار 

می کشــد، چند وزنه کوچــه را برمــی دارد و توی 
کفــه ترازو می انــدازد: »ببین چه صدایــی دارد، 
حــال آدم خــوش می شــود! از وقتــی بــا تــرازو 
دیجیتالــی مثقال را حســاب می کنیــم، برکت 
از کار رفتــه. ایــن پاروها را نگاه کن! قدیم چند تا 
کارگر جمع می شــدند، چند ساعت حلوا را هم 
می زدنــد و می کوبیدنــد و وقتی آماده می شــد، 
کیف می کردند. الان هویج را می ریزیم توی این 
دیگ، سر دو دقیقه، رنده شده تحویل می دهد. 
حلوای گردو را هم می ریزیم توی این دســتگاه، 
خودش هم می زند. رنگ و بوی کار از بین رفته، 

همه چیز شده ماشین.«
محمدرضــا محمــدزاده و بــرادرش هــم از 
قدیمی های بازار هســتند و برای شناخته شدن 
نمایشــگاه های مختلــف،  ارومیــه در  حلــوای 
زحمات زیــادی کشــیده اند. هفتاد ســال پیش 
پدرشان در دوشابچی خانه مغازه خریده و حالا 
پسرها همانجا مشــغول کارند و شغل پدر را با 
عشــق و علاقه ادامه می دهند: »40 ســال پیش 
اینجا چهــار تــا کارگاه تولید حلوا هم نداشــت، 
الان ارومیــه بــالای 100 تــا کارگاه دارد کــه در کل 
شهر پراکنده اند؛ البته خیلی ها هنوز هم فصلی 
کار می کنند؛ یعنی از آبان شروع می کنند به کار 
تا شــب یلــدا و بعد هم کمی ادامــه می دهند و 
جمع می کنند. قدیم شغل ما چهار فصل نبود، 

من و برادرم چند بار در نمایشــگاه بین المللی 
این حلوا را معرفی کردیم و بعد استقبال خیلی 
زیاد شــد.« دنبال حــرف بــرادرش را می گیرد و 
می گوید، بعد از نمایشــگاه بین المللی تهران، 
برای اولین بار در ارومیه کارگاه ما شــروع کرد به 
تولید حلوا در غیر فصل حلواپزی: »اگر اشــتباه 
نکنــم ســال 80 بــود کــه مــا به دلیل بــالا رفتن 
ســفارش از شــهرهای مختلــف کشــور، مجبور 
شــدیم چهار فصل کار کنیم. حلوا که به تهران 
رفت، تازه خود ما متوجه شــدیم چه پتانســیل 
بالایــی دارد؛ قبــلاً بعــد از عیــد فالوده بســتنی 
می فروختیم تا اوایل پاییز، بعد که بستنی جمع 
می شد، حلوا می پختیم تا شب یلدا بعد دوباره 
مشتری کم می شد تا نزدیک عید ولی الان این 

شغل خیلی گسترده شده است.«
محمدرضــا یــک بشــقاب حلــوای گردویی 
واقعــاً  برمــی دارم؛  کمــی  می کنــد،  تعــارف 
خوشــمزه است. شــاید خوشــمزه ترین چیزی 
که خــورده ام. بعد به بالا رفتــن فروش چوبک 
در ســقز و بانه فکر می کنــم و با خودم می گویم 
کاش جامعــه شناســان ما را مجبــور می کردند 
قبــل از ارائــه تئــوری، آن را مثــل یــک گــزارش 
نویس در کف بازار راســتی آزمایی کنند تا کسی 
مثل من اینجا در دوشابچی خانه ارومیه حلوای 

نظریه های شان را نخورد.
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به شیرینی گل قند
 در دوشابچی خانه ارومیه، می توانید  حلوای بسیاری از 

تئوری های جامعه شناختی را بخورید

شب چله اینجا صف 
می  بندند، از قدیم هم همین 

طور بود. شب یلدا باید 
در خانه هر ارومیه ای حلوا 

باشد. الان که حلوای ما 
شهرت پیدا کرده، عید هم 

فروش خوبی داریم ولی 
آن موقع بیشتر، مسافرها 

می خرند. برای همین ماهم 
محصولات مان را متنوع تر 
کرده ایم؛ مثل حلوای پسته 

که تازه اش خیلی خوب 
است ولی خشک بشود 

خوردنش سخت است اما 
حلوای گردو نه، یک سال هم 

که بماند همین طور نرم و 
تازه است

راســتش را بخواهید در راســته دوشابچی خانه 
ارومیه، تئوری »خودمداری ایرانیان« در ذهنم 
دود شــد و بــه هــوا رفــت. نظریــه ای جامعــه 
شناختی که می گوید زندگی اجتماعی ایرانیان 
به دلیــل ناامنــی تاریخــی، همــواره به صــورت 
واحدهای جدا افتاده از هم بوده و نبود امکانی 
برای تولید مــازاد و مراودات اقتصادی، به نقار 
و نفــرت فرهنگــی انجامیــده اســت؛ امــا اینجا 
بــرای پختن حلوا گردویی، یکی از ســنتی ترین 
شیرینی های آذربایجان به »چوبک« کردستان 
نیــاز دارید، همان طــور که حلــوا ارده یزد بدون 

کنجد جنوب کرمان بی معنی است.
پخت حلوا گردویی، حلوا هویج، حلوا سنگی 
و حلــوای ذرت یــا گل قنــدی در ارومیــه، آیین 
خودش را دارد؛ آیینی که از یک سو با مفهوم کار 
و مــراودات اجتماعی آذربایجانی ها و از ســوی 
دیگر با یکی از باستانی ترین جشن های ایرانی 
کــه شــب چله باشــد، گره خــورده اســت. برای 
همین تا یکی دو دهه پیش، شغل حلواپزی در 
این شهر، شغلی فصلی بوده و بعد از شب چله 
بساط آن جمع می شده و حلواپزها مغازه خود 
را تبدیل به بستی فروشی یا کارگاه عرقیجات و 

دوشاب پزی می کرده اند اما کار....
زحمت کشــیدن، عرق ریختن و به دســت 
آوردن روزی حــلال در آذربایجــان، هــم یــک 
موضــوع اعتقــادی اســت و هــم یــک تفاخــر 
فرهنگــی و اجتماعی. بــرای همین گاه صفت 
بیکار به عنوان نوعی انگ و فحش به کار می رود 
و خانواده هــا براحتی نمی توانند پیش دیگران 

بگویند که فرزندشان بیکار است.
در بازار دوشــابچی خانــه ارومیه که نزدیک 
میدان مرکز و رو به روی کنیسه قدیمی یهودیان 
اســت، یکراســت ســراغ مغــازه حاج حســین 
مظلــوم را می گیــرم. یــادم می آیــد حــدود 30 
سال پیش وقتی داشت برایم یک کیلو حلوا را 
مثل طلا با وســواس می کشید و مثقال مثقال، 

آن را کم و زیاد می کرد، نیم کیلو هم با بشقاب، 
گذاشت کنار دستم که بخورم و چشمم گرسنه 
نماند. گفتم حاج حسین! سفارش من را مثل 
طلا وزن می کنی آن وقت نیم کیلو گذاشــته ای 
روی پیشخوان که بخورم؟ گفت پسرم حساب 
به دینار، بخشــش به خروار. این روزی است که 
بایــد حــلال باشــد، آن یکی هدیه اســت؛ بخور 
نوش جــان. حالا ســعید خواهــرزاده اش برای 
اینکــه نام حاجی و نشــان کســب و کارش زنده 
بماند، فامیلی خودش را به مظلوم تغییر داده 
و در همــان مغازه کار می کنــد. وقتی می گویم 
پیشــخوان آن طرف بود و در مغازه این طرف، 
یک بشقاب حلوا تعارف می کند و می گوید بله 
بله خدا رحمت کند دایی را از قدیمی های بازار 
بــود: »دایی ســال 1328 این مغــازه را خریده، 
قبــل از آن هــم اینجا شــاگردی می کــرده. من 
خــودم متولد 1338 هســتم. یــادم می آید آن 
وقت هــا اینجا سرپوشــیده بود، تا ســال 50 هم 
بود که بعد ســقف را برداشــتند و خیابان کشی 
کردند.« می پرســم بیشــترین فروش شما چه 
وقت از سال است؟ می گوید: »چله. شب چله 
اینجا صف می  بندند. از قدیم هم همین طور 
بود. شــب یلدا بایــد در خانه هر ارومیه ای حلوا 
باشــد. الان کــه حلــوای ما شــهرت پیــدا کرده، 
عیــد هم فــروش خوبــی داریم ولــی آن موقع 
بیشتر، مســافرها می خرند. برای همین ماهم 
محصولات مــان را متنوع تــر کرده ایــم؛ مثــل 
حلوای پسته که تازه اش خیلی خوب است ولی 
خشک بشود خوردنش سخت است اما حلوای 
گردو نه، یک سال هم که بماند همین طور نرم 

و تازه است.«
خانــم و آقایــی وارد مغازه می شــوند و نیم 
کیلــو حلــوای هویــج و نیم کیلــو حلــوای گردو 
ســفارش می دهند و مشتری بعدی و مشتری 
بعدی؛ دیگر گفت و گو با سعید مظلوم سخت 

می شود.
می پرســم چــرا حلــوای گردویــی مــزه آرد 
نمی دهد؟ می گوید برای اینکه اصلاً به آن آرد 


